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نشست منامه که به بررسی ابعاد اقتصادی »معامله 
قرن« پرداخت، بدون دســتاوردی برای کاخ سفید 
پایــان یافت و به اعتقاد تحلیلگران در این نشســت 
مشخص شد که رسیدن به یک صلح سیاسی از مسیر 

مشوق های اقتصادی، قابل دستیابی نیست.
کاخ ســفید پــس از زمینه چینی هــای فراوان 
به صورت رسمی از نخستین مرحله طرح به اصطلاح 
صلــح »معامله قرن«، در پایتخــت بحرین رونمایی 
کرد. ابتکاری که بخش های اقتصادی و ســرمایه ای 
آن متشــکل از  ۴۰ صفحه ، به عنوان پیش درآمدی 
برای پرداختن به قســمت های مشکل تر طرح یعنی 
موضوع های سیاســی و امنیتی، در دستور کار قرار 
گرفت. گفته شــده که چارچوب های سیاســی این 
معاملــه تا چند ماه دیگر و پــس از رفع چالش های 
منطقه به ویژه انتخابات در اراضی اشغالی، ارائه می شود.

به نظر می رسد در این ابتکار، که طراح و برنامه ریز 
آن »جارد کوشنر« داماد رئیس جمهوری آمریکا است 
تلاش می شــود با بهره برداری از نیازهای اقتصادی و 
ســرمایه گذاری فلســطینیان، آنها را به معامله یا به 
عبارت دیگر بده بستان با اسرائیل متمایل سازد. گویا 

نگاه راهبردی 
از زمانی که رژیم نا مشــروع اسرائیل شکل 
گرفته است)ســال 19۴9 میلادی(، دو نیرو در 
منطقه غرب آسیا مقابل هم قرار گرفته اند: نیرویی 
که با همه ابزارها تلاش کرده، موجودیت این رژیم 
را حفظ کند و نیرویی که درصدد نابودی اسرائیل 
بوده و هست. تقابل این دو نیرو تا آنجا در منطقه، 
ساختاری و نهادینه شده است که می توان گفت هر 
متفکر و تحلیلگری، اگر این دو نیرو را در تحلیل 
خود لحاظ نکند، تصویری ناقص از تحولات منطقه 

به دست خواهد داد.
نکته جالب توجه در ارتباط با تقابل حامیان و 
مخالفان رژیم اسرائیل این است که طی 7۰  سال 
گذشــته این دو جبهه تغییر و تحولات زیادی را 

»معـاملـه قــرن«
 ناکام در گام نخست

نشست منامه
هیـاهو بـرای هیـچ!

سبحان محقق

اشاره 
پایتخت بحرین روزهای چهارم و پنجم ماه جاری شاهد نشستی بود که کاخ سفید رسما آن را گام نخست اجرایی شدن »معامله قرن« 
خوانده است. در ارتباط با طرح معامله قرن و محتوای آن تا کنون مطالب زیادی منتشر شده و در اینجا نیز قصد نداریم یکبار دیگر آنها را 
تکرار کنیم. اما نقطه ثقل تحلیل حاضر، نشست منامه یا به تعبیر محافل غربی، »کارگاه منامه« است. البته تحلیلگران درباره خود کارگاه 
منامه نیز در همین مدت کم، سخن ها گفته اند و از وجوه مختلف آن را مورد توجه قرار داده اند. این تحلیلگران در یک جمع بندی، نشست 
مذکور را شکست خورده دانسته و برای تایید ادعای خود، فاکت ها و دلایل مختلفی را ذکر کرده اند. لذا، پرداختن به این مسئله هم تکرار 

مکررات خواهد بود و از آن صرف نظر می کنیم. 
امــا، نکته ای که جای تامل دارد و کمتر مورد توجه قرار گرفته، تحلیل رویکرد و رفتار تیم »دونالد ترامپ« در قبال یک بحران مزمن 
و ریشه دار در منطقه است. در مقاله حاضر نشست منامه از همین منظر، مورد توجه قرار می گیرد و نویسنده از این زاویه، پیامدهای این 

نشست را مورد توجه قرار می دهد.
  سرویس خارجی

دولت آمریکا و نهادهای وابسته به آن 
معمولا در همه جای عالم مداخله می کنند 
و خودشان را نگرانِ همه  چیز در همه جای 
عالم  می دانند. این نگاه از بالا و یک طرفه به 
جهان ، گاهی امر را بر سایر جوامع مشتبه 
می کند و باعث می شود که دیگران ندانند 
در درون جامعه خود آمریکا چه خبر است. 
بنابراین، چطور است که خود این کشور را 
»موضوع« قرار دهیم و نگاهی از نزدیک به 
آن بیندازیم و ببینیم در آمریکا چطور خبر 
اســت. از جمله مسائلی که آمریکا تا مغز 
استخوان به آن مبتلاست، خشونت است. 
خشونت مصادیق مختلفی دارد: از تهدید 
زبانی و ناسزاگویی گرفته تا تجاوز و قتل. 
در این جســتار تنها به مسئله  تیراندازی 
و قتل به عنوان شــدیدترین نوع خشونت 

می پردازیم. 
ریشه های خشونت

در قرن نوزدهم میلادی وقتی ایالت های 
شــمالی و جنوبیِ آمریــکا درگیر جنگ 
داخلی بوده اند، بخش هایــی که خارج از 
حکمرانیِ شــمال و جنوب قرار داشتند، 
»غرب وحشی« نام گرفتند. در غرب وحشی 
»وضع طبیعی« سیطره داشته و به نوعی 
قانون جنگل حکمفرما بوده و حرف آخر در 
اختلاف ها را »گلوله« می زده است. سال ها 
از آن ماجــرا می گذرد و کل این بخش ها، 
کــه روزی خارج از ســیطره  قدرت دولت 
مرکزی بودند، حالا تحت حکمرانی قدرت 
مرکــزی  قرار دارند. امــا در ادامه خواهیم 
دید که فرهنگ »غرب وحشــی« کاملًا از 
دنیای آمریکایی رخت برنبسته و همچنان 

استمرار دارد. 
خشونت در مدارس

بررسی خشونت در جامعه  آمریکا را با 
نگاهی به خشــونت  در مدارس این کشور 
آغاز می کنیم؛ چرا که امروز »کشــتار در 
مدارس«، به یکی از شــاخص های زندگی 
آمریکایی تبدیل شــده و هم ردیف دیگر 
شاخص ها مثل»هالیوود« و »مک دونالد« 
قرار گرفته اســت. حدود 2۰ سال پیش ، 
روز بیســتم آوریل 1999 در مدرســه ای 
به نــام »کلمباین« در ایالــت »کلرادو« 
آمریکا دو نوجوان 17 و 18 ســاله دست 
به کشتاری وحشــتناک زده اند؛ آنها 12 
دانش آموز و یک معلم را کشته و دست آخر 
نیز خودکشــی کرده اند، در این تیراندازی 
حدود 21 نفر دیگر نیز زخمی شده اند. هر 
چند آمریکایی ها آن  روز را از یاد نمی برند، 
اما اکنون بعد از2۰ ســال، شرایط بهتر از 

قبل نیست. 
در سال 2۰18، مدارس آمریکا با حدود 
۴۰ کشــته، خونبارترین ســال را تجربه 
کرده اند. روزنامه انگلیسی گاردین، به نقل 
از مسئولان آمریکایی، تعداد تیراندازی های 
این سال را 9۴ مورد گزارش کرده است. در 
سال جاری نیز تا کنون چندین تیراندازی 
در مــدارس آمریکا رخ داده و حدود چهار 
کشته و 25 زخمی برجای گذاشته است. 
روزنامه نیویورک تایمز در مقاله ای که 
به مناسبت بیستم سالگرد فاجعه  کلمباین 
نوشته،  اشاره می کند که تا کنون میلیون ها 
دلار برای ایمن سازی مدارس هزینه شده 
اســت، تا فاجعه ای مثــل کلمباین دوباره 
رخ ندهــد. اما این تمهیدات امنیتی هرگز 
نگرانی هــا را کم نکرده اســت. تحقیقات 
اسوشــیتد پرس و  مرکز »انِ.اُ.آر.ســی« 
در دانشــگاه شیکاگو نشــان می دهد که 
7۴ درصــد والدیــن و 6۴ درصــد دیگر 
مصاحبه شــونده ها معتقدنــد که مدارس 
نسبت به ســال 1999 )که در آن حادثه  

کلمباین رخ داد( ناامن تر شده  اند. 
پیش از این، جامعه شناسان کارکردگرای 
آمریکایی مدعی بودند که نهاد های آموزشی 
کودکان و نوجوانــان را به مدارس جذب 
کرده و مانع ورود آنان به گروه های بزه کار 
می شــوند. آنها این عملکرد مدارس را از 
جمله کارکردهای پنهان نهادهای آموزشی 
ذکر می کردند. اما حالا کار به جایی رسیده 
که - به قول گزارشگر گاردین- »تیراندازی 
در مدارس بخشــی از روحِ آمریکایی شده 
اســت« و تیراندازی ، آدم کشی و اقدامات 
گانگستری  در خود مدارس انجام می گیرد.

»لارســن« در تحقیقات خود نشــان 
می هد که خشــونت در مدارس از الگوی 
خشــونت در کل جامعه پیروی می کند. 
آنچه در مدارس رخ می هد از آنچه که در 
کل جامعه رخ می هد، منفک و جدا نیست. 
بدین ترتیب، خشونت در مدارس، خشونت 

در کل جامعه   آمریکا را نمایان می کند. 
آمار  خشونت با اسلحه 

گویا یکی از »فرصت« هایی که آمریکا 
به شهروندانش می دهد، فرصت کشتن و یا 
کشته شدن به ضرب گلوله است! براساس 
داده ها و آمارهای دو مرکز »سی دی سی« 
)مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری( و 
»بردی«، طی ســال های 2۰13 تا 2۰17 
روزانه به طور میانگین 31۰ نفر در آمریکا 
هدف گلوله قرار گرفته و حدود 1۰۰ نفر از 
آنان کشته شده اند. آمار دیگر نشان می دهد 
که روزانه 21 کودک و نوجوان هدف گلوله 
قرار می گیرند. هر سال نیز به طور میانگین 
113 هــزار و 1۰8 نفر هــدف گلوله قرار 
می گیرند. از این تعداد، 36 هزار و 383 نفر 
قربانی نزاع با اسلحه می شوند و 12 هزار و 
83۰ نفر به قتل می رسند. همه  این  شواهد 
نشان می دهد که آمریکا یکی از خشن ترین 
کشــورهای جهان اســت و نظام پلیسی 
گسترده و ســازمان های امنیتی عریض و 

طویل هم کمک چندانی به استقرار آرامش 
در کوچه ها و خیابان های این کشور نکرده و 

گویا اوضاع  وخیم تر هم شده است. 
خشونتی که اینجا از آن سخن می گوییم 
خشــونت »عیان و برهنه« است. به تعبیر 
»دیوید کورترایت« اســتاد تاریخ دانشگاه 
فلوریدای شمالی، مسئله  اولیه  تاریخ آمریکا، 
همین خشونت عریان بوده و مطمئن ترین 
راه برای کاهش آن، خواب کردن )بی هوش 
کردن( مردان جوان این کشور است! و الا 
خشــونتی که برخي محققین »خشونت 
پنهان« و یا »خشونت زیبا« نامیده اند، روی 
دیگر جامعه آمریکا است. پژوهش گرانی که 
این جنبــه از جامعه آمریکا را مورد توجه 
قرار داده اند، روی شرایط خشن و دشواری 
متمرکز می شــوند که ساختار اقتصادی و 
اجتماعی آمریکا تشــکیل می دهند. این 
پژوهشگران به عنوان مثال می گویند، 8۰ 
درصد مــردم آمریکا همه درآمدشــان را 
خرج مصارف روزانه شــان کنند، به طوری 
که هیچ مقدار از این درآمد برای  آنها باقی 
نمی ماند. علاوه  بر آن، این مردم هیچ راهی 
برای ارتقــای اجتماعی خود نمی یابند. یا 
7۰ درصد آمریکایی ها اگر برای  آنها هزینه  
اضطــراری پیش آیــد، از فرآهم آوردنش 
ناتوان هستند. علاوه  بر آنها، نظام درمانی 
آمریکا و بیمه ها هزینه های گزافی را به مردم 

تحمیل می کنند.
قتل زنان توسط شوهران

بررســی ها نشــان می دهد که سالانه 
نزدیــک به 1۰۰۰ زن توســط شــریک 
زندگی شــان کشته می شــوند، آن هم در 
کشــوری که خود را مدافع جدی حقوق 
زنان می داند. اگر بخواهیم مو شکافانه تر نگاه 
کنیم، به آمار سال 2۰16 توجه می کنیم؛ 
در این ســال 18۰9 زن در آمریکا کشته 
شــده اند. از این تعداد، 969 نفر توســط 
همســران، همسران ســابق و یا دوستان 
صمیمی خود که خارج از چارچوب ازدواج 
با آنها رابطه داشــته اند، کشته  شدند. در 
سال های بعد هم اوضاع بهتر نشده است، 
بــرای نمونه آماری که از ســال پیش به 
دست ما رسیده نشان می دهد که بیش از 
1۰ زن فقط در روز اول ســال نو میلادی 
و 25 نفر در هفته  اول سال توسط شریک 
کنونی  یا شریک سابق زندگی شان کشته 
شده اند. »جکی اسپیر« نماینده  دموکرات 
از سانفرانسیســکو، اعلام کــرد که روزانه 
به طور میانگین ســه زن آمریکایی توسط 
شــریک زندگی شان کشته می شوند. پس 
اینکه بگوییم »قتل« یکی از راه های مرسوم 
برای حل مســائل عاطفی و خانوادگی در 
آمریکاست چندان بیراه نگفته ایم! تصویری 
که از این داده ها در ذهن ترسیم می شود، 
دلهره آور است و نشان می دهد که آمریکا 
حتی در حریم خانه ها و خانواده ها، کشور 

امنی نیست.
برای اینکه به درک روشن تری از وضع 
امنیت زنان در »کشور فرصت ها« برسید، 
آمار بالای کشــتار زنان را بــه آماري که 
»مرکز ملی بررســی خشونت جنسی در 
آمریکا« منتشر کرده است ضمیمه کنید: 
از هــر پنج زن یکــی در طول زندگی اش 
مورد تجــاوز قرار می گیــرد و حدود 21 
درصد آنها قربانی تجاوز گروهی می شوند. 
این در حالی اســت که براساس برآوردها، 
حداقل نیمی از خشونت های جنسی اصلًا 
گزارش نمی شوند. این بررسی ها و تأمل در 
آن گامی است برای شکستن بت ذهنی که 
برخی اسیر و بنده  آنند  و راهی است برای 
به دست آوردن تصویری بدون روتوش از 

کشور رویاها!
اسلحه و هویت آمریکایی

»جان کوزی« استاد و پژوهشگر فلسفه، 
می گوید: »رفتن به جنگ در افغانســتان، 
بــرای آمریکایی ها کم خطرتر از زندگی در 
آمریکاســت ... آمریکایی ها نه تنها درگیر 
خشــونت اند بلکه با آن تفریح می کنند ... 
رومی ها برای دیدن جنگ و کشتار آدم ها 
به کالســیم )میدان جنــگ گلادیاتورها( 
می رفته اند، اما آمریکایی ها کافی است که 
از پنجره  خانه شان به بیرون نگاه کنند )تا 
کشتار را ببینند(«. می توان رد پای تبعیض، 
شکاف طبقاتی و دیگر مسائل اجتماعی و 
اقتصادی را در میل جنون آمیز آمریکایی ها 
به خشونت دید؛ اما بررسی اینکه خشونت 
و میل به اسلحه از کجا می آید و چه عللی 
دارد و چرا روندی فزاینده و رو به رشد دارد، 
مجالی دیگر می طلبد و در توان این مقاله 
نیست. هر چه که هست این نوع خشونت 
امروز بخشی از فرهنگ و هویت آمریکایی 
است. همان طور که کوزی  اشاره می کند، 
فقط در صورتی خشونت در آمریکا کاهش 
پیدا می کند که »شــخصیت آمریکایی« 
دگرگون شــود. هویتی که آمریکایی ها از 
خود ارائه می دهند، هیچ گاه منفک از اسلحه 
نیست؛ اگر مروری بر آثار سینمایی آمریکا، 
به ویژه هالیوود، داشته باشیم، خواهیم دید 
که خوب و بد داســتان، زیبا و زشت قصه، 
قهرمان و ضدقهرمان فیلم همه اسلحه به 
دست  هســتند! گویی تنها طریقِ غلبه بر 
بدی ها، در اذهان آمریکایی، این است که 
آدم های خوب با اســلحه »آدم های بد« را 
بکشــند! منتها مشکل اینجا پیش  می آید 
که در کف خیابان های آمریکا، بر سر اینکه 
خوب کیست و بد کیست، اجماعی وجود 
ندارد و ســر انجام هر راه حلی در آمریکا، 
همین خشونت و استفاده از اسلحه است. 
امین الاسلام تهرانی

به خود دیده اند، اما تقابل همچنان پابرجا است؛ 
ابتدا حامی اصلی رژیم اسرائیل، انگلیس بوده ، اما 

به مرور این نقش را آمریکا عهده دار شده است.
در جبهه مقابل هم ابتدا کشــورهای عربی با 
موتور محرکه ناسیونالیسم عرب، به جنگ با رژیم 
صهیونیستی رفته و قصد داشته اند که آن را نابود 
کنند، ولی با گذشــت زمان، نیروها و جریان های 

اسلامی جای ناسیونالیسم عربی را گرفته اند.
در طی 7۰ سال گذشــته طرح ها ، برنامه ها، 
مذاکرات، حملات، جنگ ها، کشــتارها، تبلیغات 
و جنگ هــای روانــی آمریکا و غــرب ، همه آنها 
تاکتیک هایی بوده اند که یک استراتژِی آنها را به 
هم وصل می کرده است: »حفظ موجودیت اسرائیل 

و حذف مسئله ای به نام فلسطین«.  
نظم آمریکایی و فرزندان آن

امــا، در طول این مدت زمــان طولانی ، اتفاق 
خطرناکی که افتاده، این است که در منطقه غرب 
آسیا یک وضعیت سیاسی و اجتماعی خاصی شکل 
گرفته و به مرور نهادینه شــده که کارویژه اش در 
نهایت، حفظ موجودیت اسرائیل است؛ در کشورهایی 
مثل عربســتان، امارات، اردن، مصر و سایر مناطق 
سیاستمدارانی بر سر قدرت هستند که یا از لحاظ 
خانوادگی، موجودیت و تداوم حیات سیاسی خود را 
مدیون انگلیس و یا آمریکا هستند و یا در دانشگاه ها 
و کالج های آمریکایی و اروپایی پرورش یافته اند و به 

اصطلاح، در فرهنگ غربی غوطه ور شده اند.
این نظم آمریکایی و غربی متاسفانه در منطقه 
ریشه گرفته است و سیاستمداران و خانواده هایی 
مثــل آل خلیفه و آل ســعود، فرزندان این نظم 

هستند.
البته این تازه بخشی از ماجرا بوده و زمانی که 
این بخش سیاسی را با بخش اقتصادی بیامیزیم، 
شرایط رهایی سخت تر هم می شود؛ همان طور که 
می دانیم، اقتصاد کشورهای عربی و نفتی با اقتصاد 

غرب کاملا گره خورده است. این گره خوردگی برای 
خود غربی ها نه تنها مشکلی را ایجاد نمی کند، بلکه 
در شرایط حساس و بحرانی، همین اقتصاد نفتی 
می تواند نقش ســوپاپ اطمینان را داشته باشد و 
دولت آمریکا و اتحادیه اروپا را از بحران خارج کند. 
کشورهای غربی به هر ترتیبی که شده، دلارهای 
نفتی را از منطقه غرب آســیا به کشورهای خود 
برمی گردانند و این وجوه کلان را به اقتصاد خود 
تزریق می کنند. این دقیقا همان کاری اســت که 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، کرده و بیش 
از 5۰۰ میلیارد دلار را طی دو ســال گذشــته از 

عربستان و امارات دوشیده و به اقتصاد جنگ زده 
آمریکا تزریق کرده است.

اما، به همان میزان که اقتصادهای وابسته عربی 
برای کشورهای اروپایی و آمریکا، سوپاپ اطمینان 
است، برای دولت های عربی منشا بسیاری از مسائل 

و سرچشمه بدبختی ها و تیره روزی ها است.
در میــان انواع و اقســام پیامدهای منفی و 
زیان هایــی که ایــن امتزاج نامیمون وابســتگی 
سیاسی و اقتصادی نهادینه جهان عرب به غرب 
ایجاد می کند، شاید بتوان گفت که مهم ترین آنها، 
بی ارادگی و پیروی محض ســران عرب از آمریکا 
و غرب اســت. بهترین مثالی که می توان در این 

رابطه بیان کرد، ماجرای توهین های مکرری است 
که رئیس جمهور آمریکا نثار سران رژیم آل سعود 
می کند و آنها نیز مجبورند این توهین ها را به جان 

بخرند و دم برنیاورند. 
تیم ترامپ

بــا توجه به توضیحاتی که در بالا ارائه شــد، 
می بینیم که ترامپ و دســتیارانش برای بحران 
مزمن غرب آسیا طرح جدیدی که بتواند راهبردی 
باشد و همه چیز را زیر و رو کند، ارائه نکرده اند؛ آنها 
در درون هما ن راهبرد 7۰ ساله غرب ، یک تاکتیک 
جدید تحت نام »معامله قــرن« را ارائه کرده اند 
و با تاکتیک دیگری به اســم »نشست منامه« و 
آن طور که خودشــان می گویند»کارگاه منامه« 

می خواسته اند تاکتیک اولی را عملیاتی بکنند. 
علاوه بر آن، تیم ترامپ در ماجرای نشســت 
منامه، افراد جدیدی را نتوانســته به این نشست 
بکشاند، بلکه همان کسانی را به منامه آورده بود، 
که به خاطر وابسته بودن، همیشه گوش به فرمان 
ترامپ هستند و همان طور که اشاره شد، آنها از 

خود اراده ای ندارند.  
خلاصه کلام این که نشســت منامه و معامله 
قرن در ذات خود، اتفاقات بزرگی نیستند. آمریکا 
فقط جار و جنجال راه انداخته و قرار نیســت که 
امتیازی در خور و شایسته به فلسطینی ها و حامیان 
مقاومت بدهد. بنابر این ، همه این هیاهو های آمریکا 

و ترامپ ، بر سر هیچ بوده است!
کارگاه منامه و خلقیات ترامپ

رئیس جمهور آمریکا و کار ویِژه  او، کلا محصول 
سه چیز هســتند؛ اول، یک نظام بین المللی که 
زیرساخت آن، اقتصاد و تجارت است، دوم جامعه 
آمریکا که از لحاظ تصور داخلی، به سمت سطحی 

شدن و جنبه های منفی یک جامعه سرمایه زده و 
از هم گسستگی در حال حرکت است، و سوم نیز 
شخص ترامپ، که یک پیشینه تجاری دارد و همه 
سیاســت و دیپلماسی را در جذب پول نقد ، سود 

بیشتر و هزینه کمتربرای خود می بیند.
را  ترامــپ  خلقیــات  و  میــراث  ایــن 
دخترش»ایوانکا« و دامادش »جارد کوشــنر«، 
در نشســت منامه عملیاتی کرده اند، تا به زعم 
خودشــان، یکی از بزرگ ترین بحران های یک 
قرن اخیر) یعنی همان بحــران اعراب و رژیم 

صهیونیستی(را حل کنند.
آنها از اقتصاد به سیاست پل زده اند تا ماجرای 
تســلط تاجران پرتغالی ، اسپانیایی و انگلیسی بر 
مستعمرات را یکبار دیگر در ارتباط با فلسطینیان 
تجربه کنند، اما نتوانستند و نخواهند توانست که 

به این هدف برسند.

ترامپ محصول جامعه ای است که تفنگ، پول 
و تبلیغات میان تهی نماد آن اســت. او به تعبیر 
سیاست شناسان، نه شیر است و نه روباه؛ نه توان 
جنگیدن را دارد و ذهنی پیچیده و حیله گر را دارد.

ترامپ و دستیارانش خوشبختانه، نگاه عمیق 
به مسائل ندارند؛ آنها نسبت به روابط جدید قدرت 
در منطقه غرب آسیا غافل مانده اند و نمی دانند که 
محور مقاومت در منطقه هرگز گول این تاکتیک ها 
را نخواهد خورد. از نگاه کشورهای جبهه مقاومت، 
ترامپ می خواهد با شکلات، دیگران را بفریبد! آنها 
نشست منامه و معامله قرن رئیس جمهور آمریکا 
را در حــد همان دســت و پا زدن های روســای 

جمهور ســابق آمریکا برای رهایی از انتفاضه های 
پی در پی فلسطینی ها و جلوگیری از اضمحلال 
همیشگی اسرائیل می دانند؛ نشست منامه ترامپ 
در حد همان امتیازاتی است که »بیل کلینتون« 
رئیس جمهور اسبق آمریکا، قصد داشت در کمپ 
دیوید به »یاســرعرفات« بدهد. نشست منامه و 
معامله قرن، در حد همان قرارداد اوســلو اســت 
که حاصلش شکل گیری تشکیلات خودگردان و 
ایجاد مناطقی جزیره ای و جدا از هم به نام »کرانه 

باختری« و »نوار غزه« بوده است. 
هدف آمریکا و اروپا از اجرای این سیاست ها، 
خاموش کردن قیام فلسطینیان و حفظ موجودیت 
رژیم اســرائیل بوده است. اما می بینیم که بحران 
موجودیت اســرائیل نه تنها باقی است، بلکه این 
موجودیت تا این حد در معرض خطر قرار نداشته 

است.
پایان ترامپ 

نشست منامه به همان اندازه که برای آمریکا 
و غرب  پیامد مثبتی نداشته، برای محور مقاومت 
پر برکت بوده است؛ این نشست پیش از هر چیز، 
نقاب از چهره رژیم های حامی اســرائیل برداشته 
اســت. از این پس دیگــر همه می دانند که میان 
رژیم های آل سعود، آل نهیان و آل خلیفه با رژیم 
صهیونیستی مناسبات همه جانبه و نزدیکی وجود 
دارد. مــردم منطقه هرگز فراموش نخواهند کرد 
که وزیر خارجه بحرین در حاشیه نشست بحرین ، 
به خبر نگار رژیم صهیونیستی گفته است، بحرین 

خواستار بهترین روابط با اسرائیل است.
علاوه برآن، نشســت منامه برای دو ملت 
بحرین و فلســطین پربرکت بوده اســت؛ در 
بحرین طی سال های اخیر تلاش می شده که 
قیام علیه رژیم آل خلیفه صرفا به شــیعیان 
بحرین نسبت داده شود. اما، در طول برگزاری 
نشســت، شیعیان به همراه شــهروندان اهل 
سنت در حمایت از مردم فلسطین شعار داده 
و پرچم فلســطین را در پشــت بام های خود 

نصب کرده بودند.
در سرزمین های اشــغالی نیز نشست منامه 
باعــث وحــدت و یکپارچگی همــه جریان ها و 
گروه های فلسطینی شده است. حتی جنبش فتح 
و تشــکیلات خودگردان هم برای نخستین بار در 
کنار جنبش های انقلابی قرار گرفته و به نشست 

منامه و معامله قرن اعتراض کرده اند.
بــا این اتفاقات بی ســابقه ، به نظر می رســد 
کــه ترامپ با دســتان خــود، پایــان خودش و 
سیاســت هایش را در منطقه رقم زده اســت و از 
این پس، دیگر گوش شــنوایی برای حرف های او 

وجود ندارد.

آمارهای رسمی این طور می گویند

آمریکا کشور فرصت ها 
برای کشتن یا کشته  شدن!

در این طرح قرار است فلسطینی های نوار غزه، کرانه 
باختری، مصر، لبنان و اردن هر یک در ازای دریافت 
چند میلیارد دلار سرمایه گذاری، از برخی خواسته های 
اصلی خود چشم پوشی کنند. به اعتقاد تحلیلگران، 
موضوعاتی همچون تشکیل دو دولت، بحث بازگشت 
آوارگان فلسطینی به وطن خود و به ویژه تعیین تکلیف 
وضعیت بیت المقدس از جمله مهم ترین موضوعات 
چالش برانگیزی هستند که کاخ سفید امید دارد در 
مراحل بعدی با انعطاف بیشتر فلسطینی ها، راه حلی 

برای آنها پیدا کند.
منامه؛ بی شباهت به نشست صلح

از شواهد پیداست که حکام عربی منطقه در این 
طرح به بازیچه سیاست های آمریکا تبدیل شده اند و 
هر یک خوانش های متفاوتی را از این معامله دارند. 
عربستان سعودی به این امید وارد عرصه می شود که 
میدان دار اصلی طرح صلح باشد و با این کار، رهبری 
خود در جهان عرب را تثبیت کند. از سوی دیگر، در 
حالی که برخی کشورهای عرب منطقه همچون وزیر 
خارجه بحرین از تشکیل دو دولت سخن می گویند، 
امــا در کل در این طــرح آمریکایی چیزی به عنوان 
کشور فلسطینی دیده نشده است. اگرچه این موضوع 
از طرف کوشــنر هم مورد تأیید قرار گرفته ، اما در 

بخش های اقتصادی و سیاســی این معامله کذایی، 
ســخنی از تعامل با یک دولت فلسطینی مستقل به 

میان نیامده است.
معامله قرن در نخســتین گام، نه تنها نتوانست 
نویدبخش صلح باشد، بلکه بیش از پیش اختلافات 
و ناتوانی در مدیریت اوضاع را نشــان داد. مهم ترین 
معضــل آن هم غیبت دو طــرف اصلی دعوا در این 
معامله )یعنی، فلســطینی ها و صهیونیست ها( بوده 

است.

براساس این طرح، واشــنگتن وعده داده است 
طی 1۰ ســال آینده 5۰ میلیــارد دلار کمک مالی 
و ســرمایه گذاری به فلســطینی ها ارائــه کند، اما 
جالب اینجاســت که کاخ سفید خود این کمک ها را 
انجــام نمی دهد و انتظار دارد منابع مالی را از جیب 

کشورهای عرب منطقه تأمین کند!
کارشناسان اعتقاد دارند این طرح در نخستین گام 
اجرای آن، نه تنها نتوانست نویدبخش صلح باشد، بلکه 
بیش از پیش اختلافات و ناتوانی در مدیریت اوضاع را 
نشان داد. مهم ترین معضل معامله فوق آن است که 
هیچ یک از دو طرف دعوا در اولین نشستی که قرار 
است در مورد آنها تصمیم گیری کند حضور نداشتند.

در این کنفرانس دو روزه، که مقام های آمریکایی به 
شدت دوست داشتند به آن عنوان »کارگاه آموزشی« 
بدهند، از سوی فلسطینیان و رژیم صهیونیستی هیچ 
مقامی شــرکت نداشت. کوشنر اما مدعی شد که از 
بسیاری از کشورهای عربی در این نشست نمایندگانی 
به ویژه در حوزه های اقتصادی و ســرمایه ای حضور 
داشتند. وی در مقابل پرسش خبرنگاران برای بیان 
نام برخی از شرکت کنندگان مهم یا مقامات کشورها، 

سکوت اختیار کرد.
خبرگزاری »فرانس پرس« به نقل از کارشناسان 
خود، بر ناتوانی این نشست تصریح کرد و دلیل اصلی 

آن را نبود طرف های اصلی این معامله دانست. 
اولویت اقتصاد بر سیاست

در این نشست نگاه اقتصاد محور رئیس جمهوری 
آمریــکا در کنــار حمایت همه جانبــه وی از رژیم 
صهیونیســتی نمایان بود. درحقیقت ترامپ به زعم 
خودش ســعی کرده اســت تا از طریق محرک های 
اقتصادی، یک بیماری مزمن خاورمیانه را حل کند.

حتی »محمــود عبــاس« رئیس تشــکیلات 
خودگــردان هم تاکید کرد گرچــه در طرح معامله 
قرن، پول و اقتصاد اهمیت دارد، اما این ابزارها هنگامی 
کارساز خواهند بود که راه حل سیاسی براساس قوانین 
بین المللی برای حل موضوع اندیشــیده شوند. ابتدا 
می بایست زمینه های سیاسی معامله ایجاد شود، تا 

کشورها برای سرمایه گذاری اقتصادی و کمک های 
تجاری پیشقدم شوند.

کارشناســان تاکید دارند نکته مهم اینجاســت 
که ســرمایه گذاری نیاز به امنیت و ثبات سیاســی 
دارد. وی تاکید کرد اینکه آمریکا می خواهد ماهیت 
مســئله را از حالت سیاسی به اقتصادی تبدیل کند 
قابل قبول نیست. »نبیل رودینه« از دیگر مقام های 
ارشد فلسطینی هم این موضوع را که کاخ سفید بدون 
هماهنگی با فلسطینی ها به دنبال راه حل است، یک 
خطای بزرگ می داند که نمی تواند نتیجه دلخواه کاخ 

سفید را به دنبال داشته باشد.
چهره ها و مقام های غربی نیز چندان به این طرح 
خوش بین نیستند، به ویژه آنکه آنها تشکیل دو دولت 
را ضرورت و اولویتــی برای صلح و ثبات در منطقه 
می دانند و بر بی تأثیر بودن اقدامات اقتصادی پیش از 
حل سیاسی موضوع تاکید دارند. به باور کارشناسان، 
وقتی اوضاع اقتصادی فلســطینی ها نامناسب است 
و آنها زیرســاخت های درستی ندارند، وقتی آنها در 
محاصره اقتصادی شــدید به سر می برند و هنگامی 
که رهبران فلســطینی قادر به اصلاح سیاست های 
اقتصادی خود نیستند، نمی توان از این طرح انتظار 

موفقیت داشت.
بــا این وجــود درحالی که رویکردهــای کاملًا 
جانبدارانه کاخ ســفید نسبت به رژیم صهیونیستی 
قابل کتمان نیست، رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر 
به فلسطینی ها تاخت و آنها را مسئول شرایط کنونی 
عنوان کرد. »دونالد ترامپ« پس از پایان نشســت 
مدعی شد که مخالفت ها با معامله قرن نشان می دهد 
که رهبران فلســطینی ها نمی خواهند به مردم خود 

کمک کنند.

منامه نشستی تقریباً فاجعه بار
بیشتر تحلیلگران و کارشناسان آشنا به مسائل 
منطقه تلاش اخیر کاخ سفید برای سرپوش گذاشتن 
بر منازعه دیرینه خاورمیانه و تمام کردن موضوع به نام 
ترامپ را تکاپویی شکست خورده در بیش از یک سال 
مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می دانند. 
روزنامه »گاردین« در گزارشی با بیان این موضوع که 
مشاور ارشد ترامپ در امور خاورمیانه نتوانست هیچ 
منفعتی را از طرح خود در منامه کســب کند، آورده 
اســت؛ این ابتکار تنها اندکی با یک شکست فاحش 
فاصله داشت و کوشنر قادر نشد تا پایه های طرح خود 
را محکم کند. در واقع وی نتوانست هیچ خریداری را 

برای معامله پیدا کند.
طبــق گزارش ایــن روزنامه ، در غــزه و رام الله 
علاقه ای به معامله قرن نشان داده نشد و رسانه های 
محلی اسرائیل هم این گردهمایی را کمتر از سطح 
مورد انتظار تفســیر کردند. حتی وعده 5۰ میلیارد 
دلاری آمریــکا هم برای توقعات مصر، اردن و لبنان 

راضی کننده نبود.
»تونی بلر« نخست وزیر پیشین انگلیس، نیز در 
تبیین دلایل شکســت نشســت منامه، تصور اینکه 
بدون سیاست بتوان اقتصاد را اجرایی کرد، احمقانه 
دانست. به طور کلی، هیچ شــرکت کننده ای قبل و 
هنگام نشســت منامه علاقه نداشت درباره مسائل 
سیاسی صحبت کند. حتی پس از پایان دیدار هم این 
علاقه مندی کمتر شد. براساس تحلیل گاردین، در این 
چارچوب در واقع در فضایی که به ابعاد سیاسی صلح 
توجهی نشان داده نمی شود، صحبت کردن از اقتصاد، 
حرف هایی اضافه و بی اهمیت )مُفت( به شمار می روند. 
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی


